
پنجشنبه هفته گذشـــته رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی 

یایی ارتش به پایان رســـید. این رزمایش به دلیل محدوده جغرافیایی  در

عظیم تحت پوشش، به کارگیری موشک‌های دوربرد و رونمایی از برخی 

تسلیحات جدید مانند پهپاد انتحاری باور-۵ دارای اهمیت بالایی بود. 

   اهمیت رزمایش 
در خصوص رزمایش برگزار شده نکات ذیل دارای اهمیت‌ هستند. 

 برخی از آزمایشات صورت 1 رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴، نخستین رزمایش پس از 
ً
جنگ بود. بر این اســـاس احتمالا

گرفته، بر مبنای درس‌های جنگ ۱۲ روزه و ارتقای عملکرد تسلیحات بوده 

است. اگرچه عملیات وعده صادق-۳ مبتنی بر حمله به اهداف زمینی بود 

و رزمایش اخیر محیط دریایی را هدف می‌گرفت، اما آزمایشـــات بر اساس 

کنتـــرل پرواز و تاکتیک‌های غلبـــه بر پدافند در هـــردو عرصه می‌توانند 

شباهت‌هایی با یکدیگر داشته باشند. 

دارد. بر این اساس اجرای آن به نوعی برای تهدید و هشدار به دشمن 2 آزمایش در شرایطی برگزار شد که منطقه همچنان آرایش جنگی 

بود تا با مشاهده آمادگی و حجم آتش ایران در محاسباتش تجدیدنظر کند. 

نشان می‌دهد اهداف تا حدی معطوف به تهدیدات آمریکاست. 3 جغرافیای رزمایش دریای عمان و شـــمال اقیانوس هند بود که 

پیش از جنگ نیز یکی از سناریو‌ها تهاجم هوایی آمریکا از مبدأ دیه‌گو گارسیا 

و ورود از جنوب شرق به سمت مرکز بود. تهدید این جزیره و ناوگان پیرامونی 

آن دارای اهمیت است، زیرا ناو‌های مستقر حد فاصل جزیره تا دریای عمان 

دو وظیفـــه مهم دارند؛ کمک به هواگرد‌های موجود در جزیره برای هدایت به 

سمت ایران و دوم ایجاد عمق پدافندی برای جلوگیری از عبور موشک و پهپاد 

به سمت دیه‌گو گارسیا از چند هزار کیلومتر جلوتر. در صورت انهدام یا مشغول 

شدن این ناوگان کار دیه‌گو گارسیا برای هدایت هواگرد‌های خود دشوار شده 

و باید در خط آخر با موشک‌ها و پهپاد‌های پرتاب شده به سمتش مقابله کند. 

 یک میلیون 
ً
 یک‌سوم، بزرگ‌تر از محدوده مابین 4 محدوده دریای عمان تا شـــمال اقیانـــوس هند تقریبا

ً
کیلومترمربع وسعت دارد که تقریبا

ایران و فلسطین اشغالی است. ایران در جریان عملیات‌های وعده صادق موفق شد 

توانمندی خود در موشک‌باران محدوده‌های وسیع زمینی را نشان دهد و با اعمال 

رزمایش موشکی، انعطاف این توانمندی در جهات جنوبی و دریایی را نشان داد. 

در طول جنگ ۱۲ روزه تلاش می‌کنند آن را نشـــانه محدودیت 5 دســـتگاه‌های تبلیغی دشمن با ادعای مسدود نشدن تنگه هرمز 

گزینه‌های ایران توصیف کنند؛ اما نشـــان دادن قدرت آتش عظیم تا شمال 

اقیانوس هند نشان می‌دهد نه تنها مدخل خلیج فارس، بلکه دریای عمان و 

مســـیر تجارت جهانی از شرق آسیا به سمت شرق آفریقا در برد آتش ایران 

قرار دارد. مسدودســـازی تنگه هرمز به شکل مطلق تأمین‌کننده منافع ایران 

نیســـت و در جنگ ۱۲ روزه نیز ضرورت نداشت. ایران اگر زمانی درصدد 

مسدودسازی اقتصاد جهانی باشد، آن را به شکل مدیریت شده با تسلیحات 

دقیق و در محدوده‌ای فراتر از تنگه هرمز اجرایی می‌کند. 

تهران این توانایی را دارد که در صورت نیاز به طور مستقیم کشتی‌ها 6 آتش ایران در محدود یک میلیون کیلومترمربعی نشان می‌دهد 

را در دریای مدیترانه شـــرقی هدف گیرد؛ اقدامی احتیاطی و لازم در جنگ 

آتی برای اعمال محاصره دریایی بر سرزمین‌های اشغالی. 

متأثر از جنگ کریدورهاست. ضربه خوردن کریدور آی‌مک با 7 جنگ‌های کنونی منطقه از قفقاز تا فلسطین اشغالی تا حد زیادی 

عملیات ۷ اکتبر، گســـترش نفوذ دریایی یمن در تنگه باب‌المندب و دریای 

ســـرخ و حالا رزمایش بزرگ ایران در دریای عمان، تسلط و اشراف محور 

مقاومت به مسیر‌های تجاری را نشان می‌دهد. 

است. جناح شـــرقی خط آتش یمن به اقیانوس هند رسیده و به 8 خطوط آتش محور مقاومت و اضلاع جداگانه آن درحال اتصال 

خط آتش جنوبی ایران متصل می‌شود. بر این اساس آب‌های مقابل دریای 

 یکپارچه در 
ً
عمان تا شـــرق آفریقا به فاصله چند هزار کیلومتر به طور تقریبا

دسترس سلاح‌های مقاومت قرار دارند. 

   نکات

اتفاقات و اقدامات در جریان در صحنه منطقه بر بســـتر روند‌هایی شـــکل 

می‌گیرند که فهم آن‌ها نیازمند شناخت کافی است. 

ایران داشـــت. تحولات پیش از این عملیات‌ها مانند حمله به 1 اجـــرای دو عملیات وعده صادق ۱ و ۲ درس‌های زیادی برای 

سفارت ایران در سوریه و اتفاقات جنگ لبنان، ضرورت اجرایی شدن طرح 

ریختن حجم عظیمی از آتش بر ســـر دشـــمن در مدتی کوتاه و از راه دور را 

ایجاد کرد. ایران به مدت چند دهه ظرفیت شلیک‌های انبوه و هم‌زمان موشکی 

را ایجاد کرده بود؛ اما اجرای آن در واقعیت مسائلی را آشکار کرد. 

پیش از این، دو دلیل باعث شده بود ایران بر شلیک انبوه تمرکز کند؛ نخست 

اشباع سامانه پدافندی دشمن برای تضمین عبور تعدادی از موشک‌ها و دوم 

از کار انداختن پایگاه دشـــمن با اصابت‌های بالا. با توجه به آرایش دشمن 

در منطقه و حضور رژیم صهیونی و آمریکا، ایران در درگیری‌های اولیه نباید 

به سمت اســـتفاده از موشک‌های برتر خود برای هدف‌گیری سرزمین‌های 

اشغالی می‌رفت و از این رو موشک‌های قدیمی‌تر استفاده شدند که دقت و 

قدرت موشک‌های جدید را نداشتند. 

دلیل این احتیاط احتمال ورود رژیم صهیونی به عرصه نظامی برای شناسایی 

عملکرد تســـلیحات ایران و فرسایش آن‌ها بود تا آمریکا در مقاطع بعدی با 

ورود خود ضربه وارد کند. عملیات‌های وعده صادق ۱ و ۲ نشـــان داد باید 

مقداری به شـــلیک‌های هم‌زمان افزوده شده و مهم‌تر از آن دقت و قدرت 

انفجاری کلاهک‌ها بالاتر بـــرود. در غیر این‌صورت طی درگیری‌ها ایران 

می‌بایست از موشک‌های جدیدتر خود بهره می‌گرفت. 

در عملیات وعده صادق-۱ حدود ۱۲۰ موشک و در وعده صادق-۲ حدود 

۲۰۰ موشک پرتاب شـــد که ۷۰ درصد رشد داشت. همچنین ۷۵ درصد 

موشک‌ها موفق به اصابت شدند. با این حال اصابت‌های بالاتر مرهون کاهش 

فیل شدن موشک‌ها، هک پدافند دشمن و حمله به رادار سامانه آروا بود. 

سردار شهید محمد باقری، رئیس فقید ستادکل نیرو‌های مسلح در جریان یکی 

از بازدید‌های خود از شهر‌های موشکی در راستای آمادگی برای اجرای وعده 

صادق-۳ اعلام کرد برای اجرای آن نیازمند آمادگی چندین برابری نسبت به 

گذشته هستیم. این چندین برابری دارای چند جنبه بود. 

یک جنبه افزایش تعـــداد پرتاب‌های هم‌زمان برای تضمین عبور و تخریب 

مؤثر، دوم افزایش دقت و سوم بالابردن حجم و قدرت مواد انفجاری کلاهک. 

در فاصله مابین وعده صادق ۲ و ۳، با رونمایی از کلاهک‌های جدید تلاش 

شـــد قدرت مانورشـــان برای فرار از پدافند دشمن و پایداری پروازی برای 

جلوگیری از کاهش سرعت افزایش یابد. درنتیجه در جریان عملیات وعده 

صادق-۳ با وجود کاهش پرتاب‌های هم‌زمان، تعداد عبور‌ها و اصابت‌ها بالا 

بود. همچنین از این موشک‌ها برای هدف قرار دادن اتاق عملیات‌های دشمن 

استفاده شد که نشان می‌داد دقت موشک‌ها به شدت افزایش یافته است. 

ایران در جنگ ۱۲ روزه با حملات دقیق به ســـرزمین‌های اشغالی و پایگاه 

آمریکا در قطر نشـــان داد با تسلیحات قدیمی خود که تولیدات ارتقایافته دو 

دهه قبل هستند، توانایی ضربات انهدامی به مراکز حساس دشمن را دارد. 

آمادگی معطوف به قدرت‌نمایی و پررنگ کردن بازدارندگی کشور 2 رزمایش‌های ایران در گذشـــته علاوه بر شبیه‌سازی و افزایش 

بودند اما به نظر می‌رســـد پس از عملیات وعده صادق-۱، سهم آمادگی از 

اهداف رزمایش‌ها بیشـــتر شده است. از این رو رزمایش‌های کنونی نه فقط 

باهدف نمایش در برابر دشـــمن که به میزان زیادی با دورنمای عملیات علیه 

آن صورت می‌گیرند. 

راهبردی رژیم صهیونی و نابود کردن مراکز حکومتی اســـت تا 3 هـــدف ایران در عملیات محتمل بعدی هدف‌گیری پایگاه‌های 

صهیونیست‌ها هم‌زمان با فقدان ابزار‌های مؤثر نظامی دچار نابسامانی داخلی 

شوند. اجرایی کردن این هدف نیازمند آمادگی‌های خاص است به ویژه برای 

کنترل رفتار‌های بعدی دشمن. 

اگـر رژیـم صهیونـی در برابـر نابودی مراکـز نظامی راهبـردی و حکومتی 

خـود واکنشـی بی‌محابـا نشـان دهـد، آنـگاه ظرفیت‌هـای ایـران بـرای 

اعمـال محاصـره طولانی‌مـدت دریایـی صهیونیسـت‌ها به طور مسـتقیم 

و بـه وسـیله محـور مقاومـت بـه میـدان می‌آیند. بـر این اسـاس رزمایش 

دریایـی اخیـر از یـک جهـت در راسـتای آمادگـی برای عملیـات محتمل 

آتـی علیـه رژیـم صهیونی اسـت. 

رونمایی از موشـکی جدید و ناشـناخته توسـط ایران منتشـر 4 طـی روز‌هـای اخیـر اخبـاری مخدوش دربـاره نزدیک بودن 

شـده کـه قابـل اتـکا نیسـتند؛ ایـن اخبار مبتنـی بر کلاهـک غیرمتعارف 

و بـرد بـالای ایـن موشـک هسـتند. در برابـر ایـن ادعا‌هـای نامعلـوم بـا 

منبـع غیرمشـخص، داده‌هایـی معلـوم وجـود دارنـد. آنچـه از نظر برد و 

وزن کلاهـک در دسـتان قـوای موشـکی ایـران قـرار دارد را می‌تـوان 

تشخیص داد. 

موشـک بالسـتیک خرمشـهر در سـال ۱۳۹۹ و نمونـه خرمشـهر-۴ در 

سـال ۱۴۰۲ رونمایی شـدند. این موشـک جزء جدیدترین موشـک‌های 

ایـران و نسـبت بـه نمونه‌هـای قبلـی، در نسـلی متفـاوت قـرار دارد. 

برتـری و تفـاوت ایـن موشـک بـا دیگـر نسـل‌ها، وزن بـالای کلاهـک 

قابـل حمـل توسـط آن اسـت. درحالی‌کـه وزن کلاهـک موشـک‌های 

بالسـتیک تاکتیکـی بـرد بـالا، ۵۰۰ کیلوگـرم و موشـک‌های بالسـتیک 

سـنگین ماننـد سـجیل بیـن ۱۰۰۰ تـا ۱۲۰۰ کیلوگـرم اسـت، وزن 

 ۳ 
ً
کلاهـک خرمشـهر بـه ۱۵۰۰ تـا ۱۸۰۰ کیلوگـرم می‌رسـد کـه تقریبا

تـا ۴ برابـر وزن کلاهـک موشـک‌های بالسـتیک تاکتیکـی و 1.5 تـا ۲ 

برابـر بالسـتیک‌های سـنگین اسـت. 

موشـک خرمشـهر پـس از پرتـاب ارتفـاع زیادی از سـطح زمیـن می‌گیرد 

و درنتیجـه کلاهکـش پرسـرعت‌تر وارد جـو می‌شـود. ازسـوی دیگـر 

کلاهکـش وزن بالایـی دارد. در جمـع بین دو ویژگی سـرعت و وزن بالای 

کلاهـک، شـدت تخریـب آن بـه ویـژه در برابـر تأسیسـات زیرزمینی بالا 

مـی‌رود. بـر ایـن اسـاس کارکـرد خرمشـهر اول زدن اهداف مسـتحکم با 

کلاهـک سـنگین در جغرافیـای نزدیـک یعنـی فلسـطین اشـغالی و دوم 

ایجـاد دسترسـی بـرای هـدف قـرار دادن پایگاه‌های آمریـکا در جغرافیای 

دوردسـت اسـت. بـا ایـن حـال اهـداف دیگـری نیـز در خصـوص ایـن 

موشـک در زمینـه بازدارندگـی وجـود دارد. 

آنچـه مشـخص اسـت موشـکی کـه پـس از چندیـن سـال تولید در سـال 

۱۳۹۹رونمایی شـد، می‌توانسـت کلاهک ۱۸۰۰ کیلوگرمی را به ۲ هزار 

کیلومتـری حمـل کنـد. به‌تدریـج نمونه‌هـای مختلفـی از ایـن موشـک 

رونمایـی شـدند کـه برخـی دارای ابعـاد کوچکتری شـده بودنـد که حمل 

و نقـل و پرتـاب آن‌هـا را آسـان‌تر می‌کـرد. تقویـت موتـور و سـوخت یک 

نتیجـه دیگـر نیـز می‌توانـد داشـته باشـد کـه افزایـش وزن کلاهـک قابـل 

حمـل یکـی از ایـن مـوارد اسـت. درنتیجـه بر مبنـای پلتفرم خرمشـهر با 

پیشـرفت‌های جدیـد می‌تـوان موشـکی بـا کلاهک بیشـتر از ۲ تن در برد 

بـالای ۲۵۰۰ کیلومتر سـاخت. 

عقلانیت سیاسی واقع‌گرا در ایران اتخاذ سیاست‌هایی است که اهداف 

یف می‌کند و  و ارزش‌ها را بر اساس ادغام آرمان‌ها با واقعیت‌ها بازتعر

گاهانه اکثر مردم استوار است.  بر رضایت آ

یگران  این رویکرد محدودیت‌های ســـاختاری نظام، قدرت واقعی باز

مختلف، توان و تـــاب‌آوری جامعه برای پذیرش تحولات و موقعیت 

ژئوپلیتیک ایران در روابط منطقه‌ای و بین‌المللی را در نظر می‌گیرد. 

بر این اســـاس، تصمیمات بر پایه تحلیل دقیـــق هزینه- فایده گرفته 

می‌شود، مسائل بر اساس اهمیت و امکان‌پذیری اولویت‌بندی می‌شوند 

یق کار در  یجی و پایدار انتخاب می‌شـــوند تا از طر و راه‌حل‌های تدر

یج محقق شوند.  چهارچوب امکانات موجود و قابل حصول، به تدر

در اتمسفر این نوع از عقلانیت، این راه‌حل‌ها، بدون ایجاد مقاومت‌های 

غیرضروری یا تغییـــرات ناگهانی که پیامد‌های منفی و غیرقابل کنترل 

داشته باشد، تعیین و پیگیری می‌شود. 

   مؤلفه‌های عقلانیت سیاسی واقع‌گرا

یکم. گشودن افق آرمان‌ها در بستر واقعیات پیچیده

این مؤلفه همچون کلیدی ناپیدا، افق تحقق آرمان‌های اصیل را در بســـتر 

واقعیات مســـتتر و پیچیده می‌گشاید و راهی نمادین برای عبور از امکان به 

واقعیت ارائه می‌کند، جایی که آرمان‌ها، در ســـایه روشـــن نامرئی شرایط، 

معنا و جهت می‌یابند. 

گاهانه دوم. مشروعیت مبتنی بر رضایت آ

هیچ سیاستی بدون رضایت و پشتیبانی واقعی مردم پایدار نیست. این مؤلفه 

بر شـــفافیت، ارائه اطلاعات درست و ایجاد مکانیسم‌های مشارکت مؤثر 

گاهـــی کامل از خود تصمیم و پیامد‌هایش،  کیـــد دارد تا مردم بتوانند با آ تأ

آن را حمایت کنند. 

سوم. شناخت دقیق محدودیت‌های ساختاری

درک عمیق از ظرفیت‌های واقعی نهاد‌ها، منابع در دسترس، قدرت بازیگران 

مختلف و قوانین موجود ضروری است تا سیاست‌هایی طراحی شود که قابل 

اجرا باشند و با مقاومت‌های غیرضروری مواجه نشوند. 

چهارم. تحلیل هزینه- فایده جامع

هر تصمیم سیاسی باید از منظر کلیه پیامد‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 

و سیاســـی آن ارزیابی شـــود. این تحلیل باید هم تأثیرات کوتاه‌مدت و هم 

بلندمدت را در نظر بگیرد. 

پنجم. اولویت‌بندی بر اساس اهمیت و امکان‌پذیری

منابع محدود ایجاب می‌کند که مسائل بر اساس فوریت، اهمیت استراتژیک 

و قابلیت حل آن‌ها اولویت‌بندی شوند. این امر مانع از پراکندگی تلاش‌ها و 

تضعیف اثربخشی می‌شود. 

یجی‌گرایی شفاف و سازنده ششم. تدر

تغییرات ناگهانی اغلب باعث بی‌ثباتی و عکس‌العمل‌های منفی می‌شوند. 

کید دارد که جامعه فرصت انطباق  این مؤلفه بر ایجاد تحولات مرحله‌ای تأ

با آن‌ها را داشـــته باشـــد. با این‌ حال، نظر به تغییر چهار سال به چهار سال 

مجالس و دولت‌ها در ایران، وجود تضمین‌های لازم و شـــفاف برای محو 

نشدن اصل موضوع طی زمان، اهمیت فراوانی دارد. 

هفتم. نگاه سیستمی به مسائل

مســـائل اجتماعی و سیاسی را نمی‌توان به‌منزله‌ دو حوزه‌ منفک تلقی کرد؛ 

چراکـــه در عمل، این دو عرصه در پیوندی عمیق و چندلایه با یکدیگر قرار 

دارند. بر این اســـاس، تحلیل و مواجهه‌ علمی با چنین مسائلی مستلزم در 

نظر گرفتن شـــبکه‌ای از تعاملات متقابل است که فراتر از تقسیم‌بندی‌های 

صوری عمل می‌کنند. از این منظر، ارائه‌ راه‌حل‌های پایدار نیازمند رویکردی 

یکپارچه و میان‌رشـــته‌ای است که بتواند ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و 

فرهنگی را به صورت هم‌زمان مدنظر قرار دهد.

هشتم. فرصت‌سازی از امواج تازه جهانی

سیاست‌های داخلی هرگز جزیره‌ای مستقل نیستند؛ آن‌ها همچون دانه‌هایی 

در جریان پهنه‌ای بی‌کران از روابط بین‌المللی شناورند، جایی که هر روز تار 

و پود روابط پیچیده‌تر می‌شود. در جهان آینده، همه کشور‌ها سرنشینان یک 

کشتی واحد‌ند و هر حرکت آن‌ها بر مسیر جمعی تأثیر می‌گذارد. این مؤلفه 

ایجاب می‌کند که موقعیـــت ژئوپلیتیک، فرصت‌ها و تهدید‌های خارجی 

همچون نشانه‌های چراغی در طراحی سیاست‌ها لحاظ شوند. 

   ضرورت شکل‌گیری این عقلانیت

ایران امروز در مقطع تاریخی حساسی قرار دارد که نیاز جدی به شکل‌گیری 

عقلانیت سیاسی واقع‌گرا را آشکار می‌سازد. این ضرورت از تقاطع چندین 

چالش ســـاختاری و چالش‌های کلان دیگر برمی‌خیزد که حل آن‌ها بدون 

اتخاذ رویکردی عقلانی و عملگرا غیرممکن است. 

تجربه چهار دهه گذشـــته نشـــان داده که سیاســـت‌گذاری‌های مبتنی بر 

ایدئولوژی‌هـــای قطبی و نادیده‌گیری واقعیات عملی، نه تنها مشـــکلات 

اساســـی کشـــور را حل نکرده، بلکه برخی از آن‌ها را تشدید کرده است. از 

مسائل اقتصادی گرفته تا چالش‌های اجتماعی، همگی نشان‌دهنده ناکارآمدی 

رویکرد‌های خالص انتزاعی هستند. 

از ســـوی دیگر، مشـــکلات کنونی ایران از پیچیدگی‌ای برخوردارند که با 

راه‌حل‌های ساده قابل حل نیســـتند. بحران اقتصادی ساختاری، تغییرات 

اجتماعی و فرهنگی عمیق، چالش‌های زیست‌محیطی حاد مانند بحران آب و 

فشار‌های بین‌المللی چندوجهی، همگی با یکدیگر در تعامل پیچیده‌ای قرار 

دارند که حل هر کدام بدون درنظرگیری سایرین غیرممکن است. 

فرسایش اعتماد عمومی نیز چیز قابل انکاری نیست و پنهان‌کردن آن ثمره‌ای 

ندارد. کاهش چشمگیر اعتماد عمومی به نهاد‌های سیاسی و افزایش فاصله 

بین انتظارات مردم و عملکرد دولت، نشان‌دهنده رویارویی با چالشی است که 

نیاز به بازنگری اساسی در نحوه حکمرانی دارد. هیچ سیستم سیاسی نمی‌تواند 

بدون پایه اجتماعی مستحکم، پایداری خود را حفظ کند. 

علاوه بر این، تحریم‌های بین‌المللـــی، کاهش درآمد‌های نفتی، تخریب 

منابع طبیعی و محدودیت‌های مالی دولت، کشـــور را در شرایطی قرار داده 

کـــه بیش از هر زمان دیگری نیاز به مدیریت بهینه و عقلانی منابع دارد. این 

شرایط امکان اتلاف منابع در سیاست‌های غیرمؤثر را از بین برده است. 

در این میان، تغییرات دموگرافیک و ورود نسلی با ارزش‌ها، انتظارات و نگرش‌های 

متفاوت، جامعه ایران را با واقعیت جدیدی مواجه کرده که سیاست‌گذاری‌های 

ســـنتی قادر به پاسخگویی به آن نیستند. مهم این است که نادیده گرفتن این 

تحولات اجتماعی یا ستیز با آن‌ها، منجر به تعمیق شکاف‌ها خواهد شد. 

نباید فراموش کرد ‌که بسیاری از چالش‌های کنونی در حال تبدیل به بحران‌های 

جبران‌ناپذیر هستند. بحران آب، کهولت جمعیت، تخریب زیست‌محیط و 

فرسایش سرمایه انسانی، همگی فرایند‌هایی هستند که با گذشت زمان حل 

آن‌ها دشـــوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود و پنجره‌های فرصت برای مداخله مؤثر 

رو به تنگ شدن است. ​​​​​​​​​​​​​​​​

   چالش‌های ساختاری داخلی

چنانچه گفته شد، ایران با مجموعه‌ای از مشکلات به‌هم‌آمیخته مواجه است: 

چالش شـــدید اقتصادی عمیق که ریشه در ساختار تولید، توزیع نامتوازن 

ثروت و تحریم‌ها دارد؛ شـــکاف اجتماعی فزاینده بین نســـل‌ها و طبقات 

مختلف؛ فرسایش اعتماد عمومی نسبت به نهاد‌های سیاسی؛ و چالش‌های 

زیست‌محیطی جدی مانند بحران آب و آلودگی هوا. 

 این مســـائل به گونه‌ای پیچیده با یکدیگر عجین شـــده‌اند که حل هر کدام 

مستلزم در نظر گرفتن تأثیرات آن بر سایرین است. رویکرد‌های تک‌بعدی یا 

ایده‌آلیستی که از پیچیدگی این تعاملات غافل باشند، نه تنها مؤثر نخواهند 

بود، بلکه ممکن است وضعیت را بدتر کنند. 

   فشار‌های بین‌المللی و ضرورت مواجهه مبتکرانه

موقعیت بین‌المللی ایران نیز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. تحریم‌های 

اقتصادی، تنش‌های منطقه‌ای، رقابت قدرت‌های بزرگ در منطقه و تغییرات 

نظم بین‌المللی همگی بر سیاست‌های داخلی ایران تأثیر مستقیم دارند. در 

 
ً
چنین شرایطی، سیاست‌گذاری‌هایی که از این واقعیات غافل باشند و صرفا

بر اساس خواست‌های برخی گروه‌های داخلی یا اصول انتزاعی شکل گیرند، 

محکوم به شکست هستند. عقلانیت واقع‌گرا ایجاب می‌کند که سیاست‌ها 

بـــدون نگاه صفر و صدی، با در نظر گرفتـــن محدودیت‌ها و فرصت‌های 

بین‌المللی طراحی شـــوند تا بیشـــترین منفعت ملی حاصل شود. به نظر 

می‌رسد امروز با همه حقوقی که از کشورمان سلب شده است، ابتکار عمل 

در روابط بین‌الملل و به ویژه در مواجهه با قدرت‌های بزرگ و اثرگذار، جزء 

اولویت‌های کشور محسوب می‌شود. 

   ضرورت مشارکت اجتماعی آگاهانه

یکی از مهم‌ترین چالش‌های ایران امروز، شـــکاف بین حکمرانی و بخشی 

از جامعه اســـت. هیچ سیاست پایداری نمی‌تواند بدون پشتیبانی اجتماعی 

گاهانه اکثریت  موفق باشد. عقلانیت سیاسی واقع‌گرا بر لزوم کسب رضایت آ

کید می‌کند، نه از طریق تبلیغات یا پنهان‌کاری، بلکه از طریق ارائه  مـــردم تأ

 پاسخگوی نیاز‌ها و انتظارات مردم باشد. این امر مستلزم 
ً
راه‌حل‌هایی که واقعا

شـــفافیت در تصمیم‌گیری، پاسخگویی به انتقادات و ایجاد مکانیسم‌هایی 

برای مشـــارکت مؤثر مردم در فرایند‌های سیاسی است. البته بدیهی است 

که بخشـــی از این مشارکت، به‌وسیله تشکل‌های سیاسی، احزاب و‌ مجامع 

مدنی شکل می‌گیرد و ‌همین امر ایجاب می‌کند تا گفت‌وگو و مشارکت‌طلبی 

نظام و ارکان آن با تشـــکل‌های سیاسی گسترش یافته و از تقسیم‌بندی‌های 

ایدئولوژیک تشکل‌های سیاسی به خوب و بد پرهیز شود. 

   خطر تداوم قطبی‌شدن و ضرورت توافق ملی

روشـــن است که جامعه ایران در معرض خطر قطبی‌شدن شدید قرار دارد و 

البته بخشـــی از این قطب‌شدن اتفاق افتاده است. در این میان، رویکرد‌های 

افراطی از هر طیف، چه محافظه‌کار و اصولگرا و چه اصلاح‌طلب، می‌توانند 

منجر به تعمیق شکاف‌ها و ناکارآمدی بیشتر نظام سیاسی شوند. عقلانیت 

واقع‌گرا راهی میانه ارائه می‌دهد که ضمن حفظ اهداف اساسی، امکان توافق و 

همکاری بین گروه‌های مختلف را فراهم می‌آورد. این رویکرد بر یافتن حداقل 

کید دارد.  مشترک‌ها و ساختن ائتلاف‌های وسیع برای حل مسائل ملی تأ

   آینده‌نگری و پایداری راه‌حل‌ها
عقلانیت سیاسی واقع‌گرا تنها به حل مسائل فوری نمی‌پردازد، بلکه چشم‌انداز 

بلندمـــدت را نیز در نظر می‌گیرد. ایران نیـــاز به راه‌حل‌هایی دارد که نه تنها 

مشکلات کنونی را برطرف کنند، بلکه زیرساخت‌هایی برای پیشرفت باثبات 

و رشـــد آتی ایجاد کنند. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری در آموزش، تحقیق 

و توسعه، زیرساخت‌های فناوری و ایجاد نهاد‌های قوی است که بتوانند در 

مقابل تغییرات و چالش‌های آینده مقاوم باشند. 

   ضرورت ارائه تصویری شفاف و امیدبخش

یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های شکل‌گیری عقلانیت سیاسی واقع‌گرا، ارائه 

تصویری شفاف و امیدبخش به مردم از آینده کشور است. جامعه ایران پس 

از سال‌ها مواجهه با مشکلات و وعده‌های عملی نشده یا خوب عملی نشده، 

به شدت نیازمند دیدن مسیری روشن و قابل اعتماد برای خروج از وضعیت 

کنونی اســـت. عقلانیت واقع‌گرا ضمن پرهیز از شعارزدگی‌های پیشین و با 

ارائه برنامه‌های مشـــخص و البته واقع‌بینانه، قابل اندازه‌گیری و زمان‌بندی 

شـــده، می‌تواند اعتماد از دست رفته را تا حدی بازسازی کند و انگیزه لازم 

برای مشارکت اجتماعی را احیا نماید. این تصویر باید بر اساس واقعیت‌های 

موجود و امکانات دســـت‌یافتنی طراحی شود تا از یک سو امیدبخش بوده 

و از سوی دیگر در واقعیت و در منظر مردم، قابل تحقق و عملیاتی باشد. 

شاید برای زنده کردن امید در مردم، نظام بهتر است تا حدی عملگرا ظاهر شود 

و برنامه‌های خود را در سه بازه زمانی مشخص ارائه دهد. در کوتاه‌مدت )۱ تا 

۲ سال(، اولویت باید بر کنترل تورم، بهبود شرایط معیشتی اقشار آسیب‌پذیر، 

شفاف‌سازی فرایند‌های اداری و ایجاد مکانیسم‌های مشارکت مردمی باشد تا 

مردم تغییرات محسوسی در زندگی روزانه خود احساس کنند. در میان‌مدت 

)۳ تا ۵ سال(، تمرکز بر اصلاحات ساختاری اقتصاد، توسعه زیرساخت‌های 

فناوری، بهبود کیفیت آموزش و درمان، و تقویت روابط بین‌المللی برای کاهش 

فشار‌های خارجی ضروری است. در بلندمدت )۵ تا ۱۰ سال(، هدف باید 

دســـتیابی به اقتصادی مقاوم و متنوع، جامعه‌ای پایدار و عادل و جایگاهی 

مناســـب در نظام بین‌المللی باشد. ارائه این برنامه‌ها با جزئیات مشخص، 

شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و گزارش‌دهی منظم از پیشرفت آن‌ها، می‌تواند 

اعتماد عمومی را بازســـازی کند و مردم را به مشارکت فعال در فرایند تحول 

ترغیب نماید.​​​​​​​​​​​​​​​​ با عنایت به عدم دستیابی به بخشی از اهداف چشم‌انداز ۲۰ 

 از برنامه بلند‌مدت، 
ً
ســـاله و عدم توضیح قانع‌کننده درباره آن، نباید مجددا

تصویر چشم‌انداز ۲۰ ساله در اذهان احیا شود. 

   جمع‌بندی 

ایران امروز در آســـتانه تحولی تاریخی قرار دارد که موفقیت یا شکست در 

آن، سرنوشت نســـل‌های آینده را تعیین خواهد کرد. کشور به شدت نیاز به 

رویکردی دارد که بتواند آرمان‌های بلند ملی را با واقعیت‌های سخت زمانه 

گاهانه و فعال مردم را جلب کند، تنش‌های موجود  آشـــتی دهد، مشارکت آ

بـــا قدرت‌های تأثیرگذار در جهان را رفع نماید و راه‌حل‌های عملی، پایدار و 

قابل اندازه‌گیری ارائه دهد. 

این رویکرد باید قادر باشد انرژی اجتماعی موجود را به سمت اهداف سازنده 

هدایت کند، روابط بین‌المللی کشـــور را بـــر مبنای منافع متقابل و احترام 

بازسازی نماید و امید به آینده بهتر را در دل‌ها زنده نگه دارد. 

عقلانیت سیاسی واقع‌گرا تنها گزینه باقی‌مانده برای خروج از چرخه معیوب 

گذشته و ورود به دوره‌ای از توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و جایگاه مناسب 

و نافع در نظام بین‌المللی است. 

بدون پذیرش و پیاده‌ســـازی چنین عقلانیتی، ایران نه تنها محکوم به ادامه 

درگیری با چالش کنونی خواهد بود، بلکه با تعمیق مشـــکلات و از دست 

دادن فرصت‌های طلایی مواجه خواهد شد. 

البته زمان برای تصمیم‌گیری رو به اتمام اســـت و هـــر روز تأخیر، هزینه 

تحول آتی را چندین برابر خواهد کرد. انتخاب میان ادامه مسیر کنونی که به 

بن‌بست می‌رسد و پذیرش تغییر عقلانی که راه نجات است، انتخابی است 

که نمی‌توان آن را به تعویق انداخت. 

از  رزمایش اخیر چه می‌دانیم

سورپرایزهای نظامی ایران امتحان شد؟

ضرورت شکل‌گیری عقلانیت سیاسی واقع‌گرا در ایران امروز
رضا غلامی

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی 
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